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   مقدمه

هايی  در اساطير ايران و جهان، قهرمان همواره در مسير قهرمان شدن خويش با موانع و آزمون 
شود که برای تعالی جسم و روح او کارساز است و اگر چنين موانعی در کار  روبرو می 

ها بخشی از  زمون آ نخواهد رسيد. هر کدام از    و قبيلگی   نباشد، هرگز به درجة اعتبار جمعی 
های هر پهلوان  کند. با شناخت توانايی وجود و توانايی جسمی و روحی او را آشکار می 

رسند که قهرمان و پهلوان آنها قادر است در زمان  جوان، بزرگان کشور و قبيله به يقين می 
کشور و قبيله دور    ، نياز توانايی بالقوه خودش را به معرض نمايش بگذارد و خطر را از خود 
ها نمونة  خوان هفت کند و شاه يا پريدخت کشور را که در دست بيگانگان است، نجات دهد.  

 هايی هستند. عالی چنين آزمون 
گرشاسپ، از قهرمانانی است که مبارزات بسياری در مسير قهرمانی داشته و مبارزه او با  

به حديست که اسدی طوسی،    او   های حماسی و مبارزات ترين آنهاست. کنش اژدها معروف 

سالگی    14در  نامه را به او اختصاص داده است. در اين منظومه گرشاسپ  منظومة گرشاسپ 
دهد و راهی هند  ن را شکست می آ پردازد و  به درخواست ضحاک به مبارزه با اژدها می 

شود تا با »بهو« که دشمن اصلی مهراج است، به مبارزه بپردازد. در طول اين سفر و نيز  می 
خوان  آيد که کم از هفت می  سفرهای بعدی ضحاک کارزارها و موانعی برای ضحاک پيش 

الگويی  تواند کهن اژدهاکشی گرشاسپ می   اند که اسطورة ای به اين نتيجه رسيده نيست. عده 
نشان دهد  ن نيست  آ برای اژدهاکشی ديگر شهرياران و پهلوانان دانست. اين پژوهش در پی  

ها و موانع  پشت سر گذاشته است، اما هدفش آن است که آزمون خوان  هفت   ، گرشاسپ 
 نامه نشان دهد.  پيش روی گرشاسپ را مطابق روايت گرشاسپ 

کتاب   پژوهش  اين  بررسی شده  حبيب    ، اسدی   نامة گرشاسپ متن  اهتمام  به  طوسی 
 ن نسخه است. آ همه از    يغمايی است و ارجاعات اين پژوهش 

 



 165/ ... گرشاسپ در یپهلوان یهاآزمون یبررســـ  ـــــــ ــــ1404 ستانزم ـ 81ـ ش 21س

 هدف و ضرورت پژوهش 

است. جوزف    شده الگوهايی است که همواره بررسی  ترين کهن شده سفر قهرمان از شناخته 
شناسی، به سفر درونی انسان در قالب  در حوزة اسطوره   يکی از پژوهشگران برجسته   1کمپبل 

شوند و در هر عصری به شکلی  گاه کهنه نمی الگوها هيچ قهرمان نظر دارد. به اعتقاد وی کهن 
های  های سراسر دنيا عليرغم اختلافات فرهنگی و نژادی شباهت شوند. در اسطوره نمايان می 

 ای، قهرمان و سفر پرماجرای اوست.  بنيادينی نيز وجود دارد. يکی از اين اشتراکات اسطوره 
هايی آنست که گرشاسپ که به نوعی سرنمون و يا الگويی  ضرورت انجام چنين تحقيق 

ملی است، با چه موانعی در مسير پهلوانی خود همراه   برای پهلوانان و قهرمانان در حماسه 
 هايی اين موانع را در مسير راه او قرار داده است. بوده و چه دلايل و انگيزه 

 

 وش و سؤال پژوهش ر

های  زمون آ توان به وجود  تطبيقی است. از نتايج پژوهش می ـ    ی روش اين تحقيق تحليل 
  های چندگانة ضحاک، آزمون زمون آ مواجه با پری، مبارزه با اژدها، گذر از بيابان، گذر از آب،  

نامة  کشی پادشاه روم برای گرشاسپ و موارد ديگر، در گرشاسپ زمون کمان آ معنوی برهمن،  
نامه اسدی طوسی  پرسش اين تحقيق آن است که در گرشاسپ اسدی طوسی اشاره کرد.  

به  دارد؟  وجود  گرشاسپ  قهرمانانی  برای  موانعی  قهرمانی    ، ديگر عبارتی چه  مسير  در 
است؟ هدف اين تحقيق بررسی   هايی قرار گرفته گرشاسپ چه نوع موانعی و با چه هدف 

آنچه    نامه اسدی طوسی است تا نشان دهد های سفر گرشاسپ در گرشاسپ موانع و آزمون 
 کمبپل در مورد سفر قهرمان گفته در مورد گرشاسپ هم قابل صدق است يا خير.  

هايی که در مسير پهلوانی/ قهرمانی گرشاسپ  زمون آ کند موانع يا  اين پژوهش تلاش می 
  چنانکه در ادامه در بخش پيشينة ذکر شده، در زمينة نامه آمده، بررسی شود. هم در گرشاسپ 

 
1. Joseph Campbell 
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اما به موانع سفر گرشاسپ    ، های بسياری انجام شده است گرشاسپ و سفرهای او، پژوهش 
 ای است. ه ای نشد اشاره 

اين تحقيق بر مبنای الگوی قهرمان جوزف کمبپل نوشته شده است. از نظر کمپبل مراحل  
ای از سفر قهرمان است و سفر از ديدگاه او دارای هفده  مختلف زندگی هر انسانی گونه 

( تشرفّ  2( جدايی يا عزيمت؛  1مرحله است که خود در سه مرحله اصلی جای می گيرد:  
  ، ( بازگشت. در اين پژوهش تلاش شده است، زندگی و سفرهای گرشاسپ 3يا رهيافت؛ 

به  نامة اسدی طوسی بررسی شود. سفرهای گرشاسپ شامل سفر  مطابق متن گرشاسپ 
ها است. ديدار گرشاسپ با برهمن  ، روم و ديدن عجايب اين سرزمين قا ي آفر   هند، ،  توران 

از شگفتی  ببر، منهراس ديو، هندی خود سرشار  اژدها،  با  افريقی و ديدن    هاست. مبارزه 
ای که در  ای که استرنگ داشت، جزيره های ماهی وال جزيره های بسيار مانند شگفتی شگفتی 

شود فقط موانعی  آن مورهايی به بزرگی گوسفند وجود داشت، در اين پژوهش تلاش می 
 که در مسير راه گرشاسپ به عنوان يک قهرمان قرار دارد، بررسی شود. 

 

 پیشینه پژوهش

ها  پژوهش اين   ترين مهم  هايی انجام شده است. تعدادی از در مورد موانع قهرمانان پژوهش 
،  ی ق ي تطب   ی اسطوره شناس  ه ي در حاش   ی ق ي : تحق ی پر در   ، ( 1350اين قرار است: سرکاراتی )   از 

اند که از آنها در کنار ديوان و  های پليد و پتياره گروهی از بوده   اوستا پريان در   معتقد است 
به ايزدان    ، شان ستن گزند و دشمنی ک نان و ش آ هيکان نام رفته و برای چيرگی به  جادوان و جَ 

پريدخت    ، و فروهر برخی از پهلوانان و پارسايان نيايش شده است. اين که نام زن سام 
  نها گرشاسپ )سام( با پری در آميخته است. آ های کهن است که بنابر  بازماندة سنت   ، شود می 

  ی حماس   ی ها افسانه گرشاسپ در منظومه   ی ا ي بقا   ی »بازشناس در مقالة    ، ( 1376سرکاراتی ) 
های حماسی  و هم در منظومه   اوستا معتقد است که وصف پهلوانی گرشاسپ هم در    ران« ي ا 

کم بخشی از اسطورة  هند باستان آمده است. اين بدان معنی است که پيشينة پردازش دست 
در آثار    زيستند.  رسد که نياکان مشترک ايرانيان و هندوان با هم می گرشاسپ به دورانی می 
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رستگار    ای نشده است. سرکاراتی به موانعی که بر سر راه قهرمانی گرشاسپ قرار داده، اشاره 
رده نشان دهد اژدها در اساطير ايران و جهان چه  تلاش ک   اژدها در اساطير   در   ، ( 1379فسايی ) 

جايگاه اژدها، خوراک اژدها،    ، هايی دارد. در اين تحقيق به طور تفصيل به شکل اژدها نقش 
های مذهبی و عرفانی پرداخته  سلاح نبرد با اژدها و موارد بسياری از جمله اژدها در روايت 

رای  آ الگوی »سفر قهرمان« بر اساس  »تبيين کهن در مقالة    ، ( 1392طاهری و آقاجانی ) است.  
الگوی سفر قهرمان بر اساس آرای يونگ  کهن  به تبيين   خوان رستم« يونگ و کمپبل در هفت 

خوان رستم با نظرية  اند که هفت خوان رستم پرداخته و به اين نتيجه رسيده بل در هفت پ و کم 
های  های پری در منظومه »ويژگی در مقالة    ، ( 1394ستاری و خسروی )   بل قابل تبيين است. پ کم 

نامه  شاه در گرشاسپ   اند که دختر زيبای کورنگ به  اين نتيجه رسيده   حماسی پس از شاهنامه« 
گزارش ملاقات گرشاسپ با اين پری آمده است،    اوستا « است که در  تی همان پری »خنثئی 

اين پژوهش    نامه، اين پری شکل انسانی به خود گرفته است. اين تفاوت که در گرشاسپ   با 
در  ،  ی ق ي تطب   ی اسطوره شناس   ه ي در حاش   ی ق ي : تحق ی پر در    ، ( 1350سرکاراتی ) نيز به پيروی از  

که گرشاسپ با پريان ملاقاتی داشته است. گرچه ممکن است،    است بيان کند ن  پی اثبات آ 
تا  ؛  ساخت داستان هم ملاقات با پری است اما ژرف   ، روساخت داستان عوض شده باشد 

دهد، تاکنون  که بر نگارندگان روشن است، و جستجو در پيشينة پژوهش نشان می جايی 
های سفر گرشاسپ بر مبنای روايت اسدی طوسی انجام  تحقيقی در مورد موانع و آزمون 

 نشده است و نوآوری تحقيق همين محور است.  

 

 و بررسی   بحث الف(  

در طول مراحل قهرمانی و پهلوانی همواره در حال آزمون    قهرمانان و پهلوانان اساطيری 
بررسی کرده زمون آ هستند.   از چندين زاويه  آزمون اند، عده های قهرمانان را  اين  را    ها ای 

يونگ  ر.ک.  )   . است   چنانکه کارل گوستاو يونگ مطرح کرده هم   ، اند کرده الگوهايی فرض  کهن 

  د ي الگوها استوار است، با تأک و کهن   ی شناس اسطوره   ی ها ه ي نظر   ی ه ي مقاله بر پا   ن ي ا   ( 1381و  1379
در کتاب »قهرمان    شناس آمريکايی( )اسطوره   بل پ سفر قهرمان که توسط جوزف کم   ی بر الگو 
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  طرح م   ی سفر قهرمان  ی برا  ی جهان  يی الگو   ه، ي نظر  ن ي بل در ا پ هزارچهره« ارائه شده است. کم 
 . شود ی جهان تکرار م   ی حماس   ی ها ها و داستان از اسطوره   ی ار ي که در بس   کند ی م 

کم  اسطوره پ جوزف  کهن بل  در بخش  يونگ  از  متأثر  آمريکايی  قهرمان  شناس  در  الگوها 
بل مراحل  پ از نظر کم به سفر قهرمان بيشتر بپردازد.  ثارش تلاش کرده  آ هزارچهره و ديگر  

سفر قهرمان شامل اين موارد است: مرحله عزيمت: در اين مرحله خود قهرمان به ندای  
شود يعنی يا به ميل خود يا به اجبار نيرويی  دهد و راهی سفر می درونی يا بيرونی پاسخ می 
دعوت  ـ  1کند. اين مرحله پنج بخش دارد:  شود و سفر را آغاز می مثبت يا منفی وارد سفر می 

عبور از قلمرو     ـ5عبور از نخستين آستان؛     ـ4امدادهای غيبی؛     ـ3رد دعوت؛     ـ2به آغاز سفر؛  
 يا شکم نهنگ. 

در مرحله اول دعوت به سفر ضحاک در مهمانی پدر گرشاسپ يا اثرط، گرشاسپ را به  
می  دعوت  اژدها  با  می مبارزه  شروع  گرشاسپ  سفر  و  سفر  کند  غيبی  امدادهای  شود. 

شود.  ای قدسی بر گرشاسپ ظاهر می گرشاسپ ملاقات با پيری دانا است که همچون حامی 
برد و با  او را به هستی و پيرامون خود از بين می  ی های ذهنی و جهل و نادان تمام آشفتگی 

کند. در مرحله دوم  دهد او را آماده سفری بزرگ می بينش و معنويتی که به گرشاسپ می 
ها  شود و قدم در جاده آزمون ها روبرو می سفر گرشاسپ يا تشرف، قهرمان با  اژدها و آزمون 

 گذارد.  می 

 

 قهرمانان   دلايل ايجاد موانع و آزمون 

ها  آن   ترين دلايل متعددی را برشمرد که در زير به مهم   توان می برای برگزاری آزمون قهرمانی  
 توان اشاره کرد: می 
کند آن  پذير می زمون برای پهلوانان را توجيه آ يکی از دلايلی که برگزاری  :  لزوم آيینی (  1

که  چنان های کهن هستند. هم يين آ هايی الگوی آيينی دارند و جزئی از  است که چنين آزمون 
های متفاوتی گرفته خواهد شد، در اديان  زمون آ امروز نيز برای نشاندن کسی بر مسندی از او  

 زمون برای شهرياران و پهلوانان بسيار گزارش شده است.  آ ايرانی، برگزاری  
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کلمة »ورَ« که از لفظ اوستايی »وَرنگَه« مشتق شده، به معنا قضا و حکمی است که در بين  
ايرانيان بدوی معمول بوده است. اين لفظ از »وَر« فارسی باستان و اوستايی به معنای برگزيدن  

  حاجی رحيمی و   )رحيمی .  است. در فارسی اين لفظ به باور تبديل شده است و ايمان داشتن  

 ( 53 ـ54:  1402
انتخاب  زرتشت    سه آزمون برای   زرتشت برای رهبری، امشاسپندان   انتخاب کردن برای  
تش گذر کرد. در  آ از ميان    اول زمون  آ مد. در  آ بيرون    با موفقيت از هر سه آزمون    او و    کردند 

ريختند و در پايان شکم او را دريدند و خونش را    او روی گداخته بر سينة  فلز  زمون دوم آ 
 ( 332:  1382  رضی )ر.ک.    ريختند 

های گذر و تشرف قهرمان نوبالغ، پهلوان يا هر کسی که در حال  در آيين : تکرار تاريخ (  2
حرکاتی انجام دهد و دست به اعمالی بزند که در  بايد  مشرف شدن به مرحله تازه است،  

آغاز و در ازل يا روز نخست بغان، خدايان و ايزدان يا نمايندگان آنها، چنان اعمالی را انجام  
های اوليه و مقدس را بايد  شدگان لازم است حرکات ايزدان و يا نمونه اند. اينکه مشرف داده 

در  ،  نهاده است. ميرچاه الياده ها  آن   های تشرف بر عهده ای است که آيين انجام بدهد، وظيفه 
مورد اين بخش تحقيقات فراوانی انجام داده و حاصل سخنش اين است که قهرمانان بايد به  

  رين بهت ،  ( 17:  1384)   نظر الياده نوعی رفتار ايزدان را تکرارکنند تا از آن مرحله عبور کنند طبق  
ها  ه اسطور   های انسان را مشخص کند  وار فعاليت اين است که الگوهای نمونه اسطوره    نقش 

بسيار کهن و قديمی را روزگاری انجام  ای  کند، يعنی واقعه می   بازگو را    ی تاريخ مقدس همواره  
 شده و به پايان رسيده است.  

ن  آ داری، که در  و گله   چوپانی   روش زندگی   سرکاراتی معتقد است :  سازی پهلوان آماده (  3
کرد برای مقابله با دشمنان خود را مقاوم و دلير تربيت  مردم را مجبور می   بود،   مرسوم   روزگار 

  مجهز و    و آماده   اضافه کند همواره بر توانِ رزمی خود  بايد  قبيله  بنابراين هر شخص از    کنند. 
بتوانند از قبيله  ها  آن   را بردند و يا کودکان و زنان را به يغما بردند، ها  آن   باشد تا مثلًا اگر گلة 

 ( 6- 5:  1376  سرکاراتی )ر.ک.  ند  دفاع کن 
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 های سفر گرشاسپ  ها: موانع و آزمون تحلیل داده ب(  

مهم در مسير قهرمانان و    های اژدهاکشی يکی از آزمون :  گرشاسپ آزمون اژدهاکشی  (  1
فراوانی از آن گزارش شده است.    های ون اساطيری نمونه در مت   . است پهلوانان اساطيری  

مون زندگی پهلوان است و کسانی که در  ز ترين آ سخت کشتن اژدها به معنای پيروزی بر  
آزمونی را پشت سر گذاشته باشند، به مراحل بالای قهرمانی  کارنامة پهلوانی خود چنين  

ضحاک در هندوستان الهة قهرمان ايندرا بود که ورثرغن )اژدهاکش( نام داشت.  » رسند.  می 
بينيم که  النهرين باستان، مردوک بود که تيامت را کشت. در يونان باستان می در اساطير بين 

اژدهای زمين پيتون را و در افسانه يونانی    2ن کشد و آپولو خدای برين، تيفون را می   1زئوس 
اژدها    های مختلف فرهنگ   در   ( 14:  1379فسايی  ) «  . کند نبرد می کادموس و برسوس با اژدها  

پيروز  بايد بر اژدها    گنج برای دست يافتن به . يا نماد شر و شيطان است   ، نگهبانی سختگير 
 ( 123:  1388  گربران   و   )شواليه   . شد 

  پهلوانان( آزمونی است که در سر راه جهان   تعبيری )يا به   کشتن اژدها برای قهرمانان بزرگ 
:  1379  فسايی )ر.ک.  ده است  در اساطير ايران بارها از اژدها صحبت به ميان آم قرار دارد.  ها  آن 

وارد مبارزه با اژدها  خود، بايد    توان پهلوانی ادن  برای نشان د   نامه گرشاسپ شاسپ در  گر   ( 58
خواهد  می ها  آن   و از ،  کند ر محضر ضحاک وقتی اثرط از پسرش گرشاسپ تعريف می د شود.  

 : دهد تا گرشاسپ آن را نابود کند. ضحاک جواب می   ند بگوي   ، د ن دشمنی دار   اگر 
 راست  چنين است  ا]ضحاک[ گفتجهاندار

پ اژدهــايی  است  آمده   ديدکــــنون 
نگرف شته  کوه شيمن   کاوند 

 

 گواست   چـهرش   و   بالا   برزو   دين، ب  
 ديد ن   س ک   دگر   مه   اژدها   کــزان 

تـی   ج، رن   از   دارد   می ه   ستوه   گي
    ( 52- 51  : 1317  طوسی   اسدی )             

آميزد و آن  رود و سر و مغزش را با خاک و خون به هم می گرشاسپ به مبارزة آن اژدها می 
نشان درفش خود را  گرشاسپ  با کشتن اژدها    ( 7:  1377  طوسی   اسدی )   . شود نابود می جانور  

 : رسد پهلوانی می   و با اين کار گرشاسپ به جهان   کند اژدها انتخاب می 

 
1. Zeus    2. Apollon 
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سياه زير   ه ب  اژدها   درفش 
م پ ـهان ج  س هلوانی  را  او   پرد ر 

 

ماه   سرش  بر  و  زيرين،  شير   زبر 
آن  ز  برد و  نـد  هــ ســوی  لشکر    جای  
 ( 63  : 1317اسدی طوسی  )                          

 

ک   اغلب پهلوانان و قهرمانان   از  اژدها  بعد  رسند. در مورد گرشاسپ  ای می به جايزه شتن 
. در مواردی نيز جوايز ديگری  پهلوانی است رسيدن به جهان جايزه،  ،  چنانکه ذکر شد( )هم 

بعد  رستم  پادشاهی داشت و اسفنديار هوس   گرچه معتقد است  . فسايی  نهاست آ در انتظار 
تنها به  ها  آن  اين پاداش   اما يافت،   بسياری ديو سپيد، قدرت   دست وس از  و کا  از رهاسازی 

و اين را بهترين پاداش    دهند نجات می پس از اژدهاکشی ايران را  ها  آن   اژدهاکشی نبود.   خاطر 
رسيدن به دختر شاه  همچون    به دنبال جوايزی پهوانان اژدهاکش    ساير .  کنند فرض می خود  

 ( 259:    1379فسايی  )   . د ثروت بودن و گنج و  
نوع زندگی  د،  ن د يا تربيت شو ن ی باش ان ن يا پهلوان نا ه، قهرما کرد در هر دور می   بايجا آنچه  

ترين نيروهای طبيعی  مردمان قديم است. در هر دوره بايد کسانی باشند تا توان مبارزه با قوی 
بهانه  ها  آن   قهرمانان و تعيين جايزه برای خاطر پرورش    و غيرطبيعی را داشته باشند. به همين 

العاده  د و به قدرت جسمانی فوق ن قبيله پرورش ياب پشتيبانی از    برای و فرصتی بود تا قهرمان  
 د. ن برس 

های پرتکرارِ ازدواج،  در جوامع و قبايل کهن يکی از آيين :  کشی گرشاسپ زمون کمان آ (  2
مراسم يا سنّت آزمودن خواستگاران بوده است. بدين معنی که يا پدر دختر و يا خود او به  

را    پهلوانی سنجيدند و هر  های مختلف، خردمندی و غالباً زور و مردی جوانان را می شيوه 
گزيدند. منظور از اين  آمد، به دامادی يا همسری برمی ها برمی که از عهدة اين آزمون يا آزمون 

سالارانه که ازدواج با  کار اطمينان از شايستگی خواستگار و مهمتر از آن، مطابق اين باور زن 
آينده بوده است. در   های شهريار دختر شاه سبب پادشاهی  داماد خواهد شد، تأييد توانايی 

ری خاص  مواردی نيز که پدر دختر با ازدواج دخترش به طورکلی يا پيوند او با خواستگا 
آزمون  و  دشوار  شروط  گذاشتن  با  عمد  به  بوده،  می مخالف  خطرناک  که  های  خواسته 

 خواستگار را ناکام بگذارد و از دست او رها شود.  



 ... پوريـ جهاندوست سبزعل  یواحد  ميمر  ــ ــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 172

کشی است. در  قرار دارد، کمان   نامه گرشاسپ هايی که در مسير راه قهرمان  يکی از آزمون 
در اوديسة هومر  ها  آن   اساطير جهان چنين مضمونی بسيار گزارش شده است. معروفترين 

شود خواستگاران به پنلوبه )زن اوديسه(  آمده است. وقتی غيبت اوديسه يا اوديسئوس زياد می 
گذارد که هر کس  شرط می ها  آن   ازدواج کند. اين زن برای ها  آن   آورند تا با يکی از فشار می 

کند و سر آخر هم خود اوديسه وقتی از جنگ  بتواند کمان اوديسه را بکشد، با او ازدواج می 
 رسد.  گردد خودش کمان را کشيده و به پنلوبه می برمی 
گذارد تا  ی پادشاه روم برای خواستگاران فراوان دخترش مانع و امتحانی م ،  نامه گرشاسپ در  

بتواند دخترش را خواستگاری کند.    ، به پيروزی رسيد   هرکه از مانع گذشت و ها  آن   از بين 
 : سازد می مان بزرگی با ترفندهای بسيار  برای اين کار کَ

م ب  ياخت  تا  ف فرمود   سون رد 
زنج ـ زه ز  وی  بر  ساختند ير    ی 

گ   خت بياوي  بارگ از   اه وشة 
ب  کس  آن  دامادم  کمان که  کاين   ود 

 

پ   ز  ف کمانی  آهن  من   زون نجه 
گِ ت ز  و  پی  پرداخ ردش   تند وز 
پي  پ به  گفت  چنين  س مان   پاه يش 

ز   شد، ک  باشد  چه  آن   گر  کم  کس   هر 
 ( 211  : 1317اسدی طوسی  )                         

   : ند ک ی خواستگاران  دخترش را به شرکت در اين آزمون ترغيب م   ة پادشاه هم   ، با اين روش 
گُ گفت  نژاد بدو  سپهبد   رد 

پسند  آيم  گر  شه  دامادی   به 
زه  به  برآرم  چون  کشم   چنانش 
درست  اين  کشی  ار  شاه  گفت   بدو 

 

کمان   نامم  باب  نهاد  مرا   کش 
بلند  کمان  اين  کشيد   بخواهم 

که   دل  از  گويی  و  بپسندی   « زه » که 
تست  جفت  من  فرزند  که  يزدان   به 

 ( 227  : )همان                                                

   سرکاراتی معتقد است کشی گرشاسپ،  در زمينة کمان 
شنيده و رنگ يونانی به آن داده    ه، هردوت داستان گرشاسپ را که بين سکاهای ايران رايج بود » 

گرشاسپ  ( ذکر کرده است که چگونه هرقل )= 108در تاريخ خود )کتاب سوم، بند  است و 
اژدهاپيکر اساطيری درآميخته و از آن ميان سه    پری    Echidnaبا ايرانی: تجسمی از بهرام ايزد(  
نيای سکاهای شاهی است،    Schythes  به نام ها  آن   ترين پسری زاده شد که خردسال  که 

  « . شاه شود بکشد و    ، توانست کمان پدر را که هرقل در زمان عزيمتش به پری سپرده بود 
   ( 13:    1350  )سرکاراتی 
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نشانه  شده ه طبق  بررسی  مهمترين    ای  و  خواستگار   امتحان کهنترين  توان  و    ، قدرت 
است »کمان  ريشه   و   کشی«  است  دا ای  محتمل  باشد هندواروپايی  اين  شته  در    زمون آ . 

را بکشد تا بتواند با دختر ازدواج  کمان بزرگ و سنگينی  خواستگار بايد به دستور پدر دختر  
   ( 4 ـ5:  1387  )آيدنلو   . کند 

در بخشی از داستان گرشاسپ به نام »رفتن  :  گرشاسپ برای  برهمن    معنوی ن  مو ز آ   ( 3
مانده  چيزی ن   ی لند ب ياری  که از بس   « هو دَ» معراج با گرشاسپ« صحبت از کوهی است به نام  

اين کوه بايد همان سرانديپ  .  ها آدم از بهشت به آنجا رانده شده بود و طبق افسانه   به ماه برسد 
وجود دارد که    هايی ، صيدگاه هند   است. در سرنديب   ت باشد که جايگاه حضرت آدم در روايا 

به  کوهی    جا   آن   گرفته و در   در بر سرنديب را  کنند. دريايی اطراف  در آنجا مرواريد صيد می 
   ( 49:  1381)سيرافی،  «  ؛ است   ده ن فرود آم آ بر  )ع(  آدم   قرار دارد که حضرت »رهون«    نام 

ک  برگرف به  دهو  راه وه   تـند 
بهشت  فرمان  چو  آدم  گويند   که 

پاي ن  کف  تمام شان  آنجا   ش 

 

ماه   چرخ  بر  بلنديش  کوهی   چه 
ک   ر ب  ا   وه آن  اوفتاد  بهشت برز   ز 

اـم  گ هفتاد  چو  پی  هر   بديدند 
 ( 126  : 1317اسدی طوسی  )                         

هايی  برهمن نشانه   او از   های به کوه دهو و ديدن برهمن و پرسش   گرشاسپ در داستان رفتن  
آيينی بودن اين    هايی که بر های گذر و تشرف در ارتباط است. نشانه است که به نوعی به آيين 

قرار داشتن محل آزمون در کوهی بلند و فاصله گرفتن  (  1  دلالت دارد به شرح زير هستند: سفر 
ارتباط داشتن کوه با آغاز هستی يعنی حضرت  (  3؛  حضور يک روحانی مذهبی (  2  ؛ زمين   از 

 . غير عادی بودن کوه و طبيعت آن   ( 5؛  خرد   پرسش و پاسخ گرشاسپ با پير   ( 4؛  )ع( آدم 
های  يين آ اعمال و    :قرار داشتن محل آزمون در کوهی بلند و فاصله گرفتن از زمین الف(  

های اجتماعی  شوند که تمايز خاصی از ديگر مکان هايی انجام می دينی و نيايشی در مکان 
انسان در دل طبيعت، در کنار رود، يا    اغلب دور از محل زندگی   ، دارند. به همان خاطر معابد 

دهد که  نشان می دينی و معنوی  زمون  آ قرارداشتن محل    های بلند قرار دارند. کوه   ی اغلب بالا 
آيين کهنی در حال انجام است. در اغلب مناطق جهان معابدی هستند که دور از محل زندگی  

ها قرار دارند يا شکل ظاهری آن معابد چنان است که گويی سر بر  بالای کوه   در   مردم و 
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سايند. در اساطير ايرانی البرز کوهی معنوی و مذهبی است و ايزد مهر پيش از  آسمان می 
آيد. در عرفان اسلامی هم صوفيان قاف را سرزمينی  می طلوع خورشيد از بالای اين کوه بر 

قرار دارد و  زمين    مرکز کوه البرز در    ان، يراني ا   باور طبق  در آن اقامت دارد.    که سيمرغ   دانند می 
   ( 26:  1384  )الياده   . است   متصل آسمان  به  
چنين  است،    ای که در اين مورد در ذهن انسان شکل گرفته استعاره شناختی،    م از منظر علو      

طبق اين استعاره است که در زبان فارسی برای    . « پائين است   ، دی »خوبی بالا است و ب   : ست ا 
در نظر گرفته    درکات )طبقات رو به پايين(   جهنم )طبقات رو به بالا( و برای  درجات  بهشت  

  ، در داستان زندگی گرشاسپ فاصله گرفتن او از زمين و رفتن به طرف قله کوه   . شده است 
اينکه گرشاسپ در پی    است.   ها ها و پليدی پستی و فاصله گرفتن از  رجات  رسيدن به د   يعنی 

بدين معناست که او در پی    ، رسد رسيدن به کوهی بسيار بلند است که گاه سرش به ماه می 
معنوی  مراحلی  به  می   رسيدن  هم  اديان  تاريخ  در  عروج  است.  از  بسياری  شواهد  توان 

از زندگی  ای  تازه   وارد مرحله   ، بزرگان دينی مثال آورد که با رفتن به معراج عرفانی   ان روحاني 
ها قرار  ها يا بلندی آسمان   از زمين فاصله گرفته و در جايی است که    روحانی   شوند. معراج می 

 : از اين کوه نيست   گويد هيچ کوهی بلندتر دارد. اسدی در جايی می 
 رزتر در جهان نه کوهست از اين بُ 

 
دارد   ياقوت  اينجای    نه   کان جز 

 ( 129  : 1317اسدی طوسی  )                       

های  آنچه در اين داستان وجود دارد و آن را به آيين :  معنوی   و پیر   حضور يک روحانی ب(  
های معنويت اين  کند، حضور پيری معنوی است. از نشانه تشرف و آشناسازی نزديک می 

ياد می کند، آنست که هيچ تعلقی از دنيا به همراه    « برهمن » اسدی طوسی از آن با نام    که   پير 
ندارد و حتی لباسش هم از جنس برگ درختان و گياهان است. مکان توصيف شده که  

ست اين فضا سرسبز  ا آسا  مکانی بهشت   ، است در آنجا به يک نوزايی برسد   گرشاسپ قرار 
   : گويد بيت در وصف آن شعر می   21و پر از گل و رياحين است که اسدی طوسی  

مرد  پير  يکی  برهمن  کوه   برآن 
بالا  يـر  تـــ  کوژ   وار کمان   شده 

 

گرد   روز  گردش  ز  و   برآورده 
ت ـ سيم  شده   ابرو  دو   وژ کمان 

 ( 127  : همان )                                           
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حضور روحانی غالباً پير ضروری    ، های تشرف و گذر و اجرای آزمون معنوی در انجام آيين 
يچ تعلقی مادی با خود  اين برهمن ه است. روحانی معنوی در اين داستان يک برهمن است.  

ند، بسيار پير و کمرش خم شده و لباسش هم  ک دور از انسان زندگی می کوهی    ندارد و در 
 يعنی کاملًا معنوی است.   ، از درخت و گياهان است 

  ، نزد بسياری از اقوام گذشت، همچنان که : ها ارتباط پیدا کردن با آغاز هستی و اولین   ( ج 
سر به آسمان    دهو   کوه .  ست ا ها  آن   ی بلند   آن   مهم   تعدادی کوه مقدس وجود دارد که ويژگی 

عالم صغير و نقطه    »خلقت آدم نيز که به عنوان   . شود سايد و مرکز زمين محسوب می می 
قرار دارد، در نقطة ميانه و در مرکز جهان صورت گرفته    - کبير عالم    - مقابل آفرينش جهان  

در محلی که عقد ارض    . بشر در ناف زمين آفريده شد  ، النهرين های بين است. مطابق سنت 
گرشاسپ برای    ، ت الياده مطرح شد طبق آنچه نظرا   ( 30:  1384  )الياده «  . سما نيز آنجا قرار دارد و  

اينکه به    آيينی بايد در جايی مورد آزمون واقع شود که مقدس است. علاوه بر   انجام آزمون 
نيز با مرکز  ها آن  ها در بسياری از روايات اشاره شده، به ارتباط از کوه مقدس بودن بعضی  

که حضرت  است  جايی  کوه دهو    ، اشعاری که ذکر شد   عالم و آغاز هستی اشاره شده. در 
 . وقتی از بهشت اخراج شده به آنجا رفته است )ع(  آدم 

فرمان  چو  آدم  گويند   بهشت   که 
آنجا   کف   نـشان   تمام   پايش 

                  

بهشت   از  اوفتاد  برز  کوه  آن   بر 
گام  هفـتاد  چو  پی  هر   بديدند 

 ( 126  : 1317اسدی طوسی  )                     
از بس در آنجا از دوری خداوند و بهشت  )ع(  گويد که آدم ، برهمن می نامه گرشاسپ در  

آنجا را مرکز    ه، خداوند فرستاد که از ياقوت بود درخشان  ای  گريه کرد، خداوند برايش خانه 
در  نيز  نشان پای کوروش    ، ، در اين کوه نوح هنگام طوفان پناه گرفته است زمين اعلام کرد 

 :  است   اين کوه پيدا شده 
بهشت  از  کردگار  پس   فرستاد 

اـقوت  يـ  فام   لعل   يکپارة   ز 
کرد  جای  جهان  ميان  را  آن   مر 
ايدرست  کنون  گورش   نشانگاه 

سرشت   خجسته  سروش  دست   به 
يکی  اـد   درخــشان  آبـ  نام   خانه 

کرد  آرای  دل  زو   پرستشگهی 
است  در  دريا  به  وی  از  بهره   يکی 
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درنگ  ايدر  يافت  و  آمد  نوح   چو 

                                               
دژهوخت  به  استخوانش   گنگ کشيد 

 ( 129  : 1317اسدی طوسی  )                          

مرکز عالم بودن است. گرشاسپ در جايی به    ، نشانة ديگر اين متن چنانکه معلوم است،  م ه 
گرشاسپ را از يک موجود    ها، اين نشانه   . که بالای کوه است   شود دست برهمن مقدس می 

خاکی و ناسوتی به مردی مقدس و معنوی تبديل کرده که همچون اوليا در نزد خدا تقرب  
 خاصی دارند. 

ديگر که آيينی بودن اين ملاقات را بيشتر  ای  نکته : گرشاسپ برهمن با پرسش و پاسخ ( د 
در پرسش   ، کـند می  که  است  می   هايی  پرسيده  ملاقات  پرسش اين  اين  به شود.  نوعی  ها 

را افزايش    او   شناخت دينی، عرفانی و معنوی   و کند  تکميل می   را   شناسی گرشاسپ هستی 
از بين رفته و به بلوغ  ملاقات  در اين  اش  جهالت و ناپختگی   و   د ان رس تعالی می او را به  و    داده 

  ، اسدی طوسی آمده   نامه گرشاسپ شخصيتی که از برهمن در  رسد.  دانايی و پختگی می 
همچون    ، الای کوهی بلند مقام داشته ب ها  معنوی، عرفانی و عقلانی است. برهمن پير که سال 

سالکان  مرادی است که مريدان برای کسب فضايل او بايد پيش او شاگردی کنند.  پير و  
 .  ند برای رسيدن به مقامات لازم است شاگردی پيران را انجام ده طريقت نيز  

کند،  های لازم را دريافت می ش شود و آموز آموزش پير فارغ می  گرشاسپ وقتی که از      
تبديل    اش رسيده و جهل و نادانی   شناخت   ای از معرفت و است که به درجه   سالکی   همچون 

آموزش گرشاسپ نزد برهمن قابل مقايسه    دوره از   اين   به علم و دانايی و کمال شده است. 
با کلاس  می است  برگزار  نوآموزان  برای  سازمانها  از  بسياری  در  که  توجيهی  شود.  های 

خواهد که دعا کند خداوند تمام ناخالصی و نا پاکی و  انتهای کار از پير می   گرشاسپ در 
 جهالت او را ببخشد و از گناهانش بگذرد.   

گذارد و موانع را يکی پس از  ها می خوان وقتی قهرمان پا در مسير قهرمانی و گذر از هفت 
کند و  کند، از نظر عرفانی همچون سالکی است که وادی سلوک را طی می ديگری طی می 

های قهرمان  زمون آ از اين منظر موانع و  کند.  در هر لحظه بخشی از نفس خود را قربانی می 
خوان اسطورة رفتن مرد  »داستان هفت رسند.  قابل مقايسه است با مقاماتی که سالکان بدان می 

گونة ديگری است از داستان رفتن به جهان مردگان و فيروزی    ، به کام مرگ و زايش دوبارة او 
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ای نمادينه  زاده بر مرگ و نجات خود که گاه به صورت زن و يار و گاه به صورت شاه و شاه 
های نيمه حماسی   شده است و در حماسه اين مساله با مراسم تشرف پهلوان به راز آيين 

نيمه عرفانی ارتباط پيدا کرده است و در نهايت امر در حماسة ملی ايران به صورت قصه  
خان پر خطر و رسيدن به مقصد مرموز نهايی و نجات شاه يا خواهران  هفت   گذشتن پهلوان از 

 ( 120:  1383  )بيدمشکی «  . ن بازگو شده است پهلوان از بند ديو يا دشم 

  ، شاسپ های کمال معنوی گر يکی ديگر از نشانه :  عبور گرشاسپ از سرزمین سیمرغ   ( ه 
  کند عبور می   ی ای پر از رمز و راز جزيره از    يکی از سفرها،   در او    . ملاقات او با سيمرغ است 

اين جايگاه درختی است بسيارشاخ که  است.    جايگاه سيمرغ يش  راهنما که به گفتة بلد و  
 : کند به ستارگان برخورد می   از بلندی   هايش شاخه 

سپ ـ ره  پ دگر  بخت هدار   يروز 
چيست  برپای  کاخ  آن  برشاخش   که 
راست  سيمرغ  جای  کان  گفت   چنين 

                                                    

م   درخت ز  اـر  کـ پرسيد   لّاح  
کيست  جای  آسمان  برِ  از   چنين 
پادشاست  همه  مرغان  خيل  بر   که 

 ( 153  : 1317اسدی طوسی  )                          

در    نامه گرشاسپ در   که  آمده  زيادی  توصيفات  سيمرغ  جايگاه  وصف  مجال  در  اين 
طوفان دريا حاصل  ،  ماندگان است اش آن است که سيمرغ راهنمای در راه خلاصه گنجد،  نمی 

 گيرد و غيره. باد پر اوست و نهنگان را با منقار می 
سيمرغ در اساطير، حماسه و متون ادبی فارسی بسيار آمده و معانی مختلفی هم دارد. در       

و متون زردتشتی از سيمرغ ياد شده است. در ادبيات حماسی در داستان زال از سيمرغ    اوستا 
الطير عطار سيمرغ مرغی است که در کوه  صحبت به ميان آمده و در ادبيات عرفانی در منطق 

های  ها و گردنه رسيدن به او بايد از عقبه برای    ، مراد است نماد پير يا  قاف سکونت دارد و 
بسياری گذشت. سيمرغ در شاهنامه کارکردهای متفاوتی  دارد که در منابع  اشاره شده است  

   ( 105 ـ130  : 1396  حيدرنيای راد و شعبانلو ر.ک. ) 

دور  چنين کمالی  .  است   سيمرغ عرصة    گرشاسپ به پژوهش مهم است، رسيدن    آنچه در اين 
به اوج رسيدن  دهندة  ، نشان مرغ ي سرای س است. حضور گرشاسپ در    ديگران   دسترس از  

زارش حضور گرشاسپ در اين  گ ،  ديگر عبارت پهلوانی و قهرمانی گرشاسپ است. به مرحلة  
هم در متون    سيمرغ   های او است. دليل آن هم اين است که ها و پيروزی نوردی اوج ره   ، نقطه 
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اساطيری و هم در متون عرفانی فارسی، اهميت بالايی دارد و ملاقات با او از عهدة هر کسی  
 . آيد برنمی 

هايی که گرشاسپ در آنجا با برهمن  يکی از ويژگی :  غیرعادی بودن کوه های  نشانه   ( و 
کند،  توصيف می   نامه گرشاسپ آسای آن است. آنچه  کند، طبيعت معنوی و بهشت ديدار می 

 : های زير است با ويژگی مکانی  
گونه  گل  و  اسپرغم  چه  هر   گون ز 

شمشاد   س ـز  از  ياسمن و  و   وسن 
فروش  گوهر  تخت  چون  کوه   همه 

گ ـه ـ يـده  زاران  نودمـ  سنگ   ز ل 
گلاب  چون   آبدان  يکی  سـو  هر   ز 

                              

فسوس   هزاران  صد  بُــد  کوه  آن   بر 
ن  س ز  از  و  ن ـسرين  و   ـسترن نـبل 

پـ ـ و  لاله  و  سيسنبر   گــــوش يل ز 
و  روی  دو  و  برگ  صد  رنگ      ز  هفت   ز 

شده  نـاور  آب   شــ روی  بر  اـغ   مـــ
 ( 126  : 1317اسدی طوسی  )                          

و يک بيت در وصف زيبايی مکانی که برهمن در آن جا سکونت دارد،  اسدی تعداد بيست  
توان فهميد که فضايی که شاعر از محل زندگی برهمن و  سرايد و با اين همه تاکيد می می 

می  بيان  مذهبی  که  کند،  روحانی  است  ويژه  و  قدسی  فضايی  بلکه  نيست  عادی  فضای 
حضرت آدم بعد از رانده شدن از بهشت آنجا را به عنوان جايگزين بهشت انتخاب کرد.  

  ، پرسد زيبايی و خرمی کوه به قدری بود که نخستين سوالی که گرشاسپ از روحانی می 
 همين است که:  

راه پهلوان  او    از   ســـخن   جست  
چيست  ز  خرم  کوه  آن  گونه   برين 

                      

کهن ای  که   کوژپشت  دل   راست 
کيست  پای  کف  نـــشان  بر  او   بر 

 ( همانجا )                                                  

داند که حضرت آدم هنگام سکونت در آن  هايی می برهمن سرسبزی کوه را به دليل اشک 
 کوه از دوری بهشت بر زمين ريخته و اشک او آنجا را سرسبز کرده است.  

روزگار  از  بدُ  گريان  سال  صد   به 
س  بيامد  مژده  به  تا   روش چنين 

دويد   رخ  از  کش  شادی  آب  آن   از 

                                                   

روزگار   از  آمرزش  خواست   همی 
ياف ـ دلت  کام  خــروش که  کم   تی 

گـل  و  دارو  و  سبزه   دميد   همه 
 ( 127  : همان )                                           



 179/ ... گرشاسپ در یپهلوان یهاآزمون یبررســـ  ـــــــ ــــ1404 ستانزم ـ 81ـ ش 21س

هدف از چنين کاری آنست که يک دگرگونی اساسی در جايگاه اجتماعی و مذهبی شخص  
رخ دهد و در او يک نوزايی ايجاد نمايد. »فضای مقدس در زندگی همه اقوام و انسانها  

می  قادر  ديگر  عالمی  با  ارتباط  به  فضا  آن  در  انسان  زيرا  دارد.  بسزا  عالم،  اهميتی  شود، 
موجودات الهی، هر فضای قداست يافته نمايانگر ورود به زمان و مکان قدسی است. اهميت  

گيری  بدون بهره   توانست نمی   اين مکان قدسی در دوران کهن به حدی بود که بيشتر بدوی 
   ( 177:  1394  )الياده ها، به سطح معنوی برسد.  از اين ورودی 

مکان قدسی در انديشة الياده جايی است که ارتباط بسياری با آغاز هستی و اساطير دارد        
و جايی است دور از شلوغی جوامع در جايی پاک و منزه و قدسی همچون معابد، کوه، غار  

  نامه گرشاسپ که افراد نامحرم و ناآشنا همچون زنـان و کودکان به آن راه ندارند. در داستان   
اسدی طوسی، گرشاسپ در کوهی برهمن را ملاقات می کنند، که بسيار بلند است که گويی  

و نوح وکوروش در آن سکونت  )ع(  رسد. روزگاری کسانی  چون آدم سرش به آسمان می 
  ن ي نه کوهست از ا »   داشته اتد، جنس آن از ياقوت است. اين کوه بلندترين کوه عالم است. 

 .   برزتر در جهان« 
های به کار گرفته در توصيف سفر گرشاسپ به کوه دهو و ملاقات او با  تمام يا اغلب نشانه 
نمايد.  از ذهن می   و به نوعی فضای حاکم را فضايی سيال و دور   است برهمن فرا واقعی  

های موبدانی آمده که به خواب  ها و گزارش دينی و خوابچنين فضاهايی اغلب در کتب  
توصيف فضايی    اند. اند يا همچون ارداويراف راهی سفر روحانی و خواب شده عميق رفته 

 که اسدی طوسی از اين کوه ارائه می دهد به شرح زير است:  
اين  ؛  سرسبزی اش بی مانند است   ين کوه بسيار زيباست يعنی پر از گلها و گياهان است و ا 

اين کوه قرار دارد که بسيار عميق   چاهی در ؛ کوه چيزی نمانده که سرش به آسمان بخورد 
يا مملُو   از ياقوت از جنس   اين کوه ، گردد است و هرچه در آن بياندازی به طرف بالا برمی 

در اين کوه نوح هنگام طوفان پناه  ؛  در اين کوه آدم سکونت داشته است ؛  است   از ياقوت 
 در اين کوه نشانه گاه کوروش قرار دارد. ؛  گرفته است 

تا آسمان    يادآور کوه قاف در اساطير ايرانی است. يعنی از نوک کوه   ، های کوه نشانه   شواهد و 
های  در اساطير از جنس زمرد است. آنچه از گفته قاف  به انداره يک آدم فاصله است کوه  
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های يک کوه  نيز کوهی که ويژگی   « دهو » اينست که کوه    ، آيد اسدی برمی   نامه گرشاسپ 
است کوهی است در    « رهون » که گويا نام ديگرش    اساطيری و قدسی را دارا است. »دهو 

)دهخدا،   افتاد.«  کوه  آن  به  برآمد  بهشت  از  چون  آدم  که  (  " « دهو » "   واژه   ذيل سرنديپ 
تبديل کرده که محل قدسی و عرفانی  های ذکر شده در مورد کوه دهو آن را به مکانی  ويژگی 
 . است 
صحبت شدن با پير  و هم  قلهّ و رسيدن به ا ه ها و گردنه دامنه ،  ها گرشاسپ از اين دره عبور 

ای از زندگی شده و آزمون را  که گرشاسپ وارد مرحله تازه   شان از آن دارد مقيم آن کوه، ن 
از بين هزاران مرغ توانستند  که  الطير  منطق   مرغ   سی   درست مانند   . با موفقيت طی کرده است 

 . برسند و سيمرغ را دريابند   ة به قلّ گذشته،  ها  گردنه   از 
های مختلفی که قهرمانان در سفرهای خود بايد از آن  يکی از آزمون   ب:آ از    زمون گذر آ (  4

عبور کنند؛ آزمون گذر از آب است. گذر از آب نمادی از مرگ و تولدی دوباره و رسيدن  
ای ديگر است و به صوررت شستشو  قدرت و استحاله و منتقل شدن از يک مرحله به مرحله 

کند. در تاريخ  در چشمه قابل قياس با اسطوره تعميد و گذر از رودخانه يا دريا نمود پيدا می 
اديان آب، متضمن تجديد حيات است، زيرا در پی هر انحلال ولادتی نو است و غوطه زدن  

«  . زايشی نو است پذيری و تجديد حيات کامل و  در آب، رمز مراقبت به حالت پيش از شکل 
 ( 89  : 1385لياده  )ا 

بسياری از قهرمانان در سفرهای خود يک مرحله گذر از آب )رودخانة خروشان، دريا        
های بسياری،  و نظاير آن( دارند. قهرمان در اين سفر اغلب همراه يک راهنما يا بلد با سختی 

های  کند تا در مسير پر پيچ رود و آب تمام پليدی از رودخانه ها يا درياهای مختلف عبور می 
يافته  او شسته شود و اندک اندک به پاکی برسد و در نهايت به شکلی تصعيد شده و تعالی 

 آيد. از آب بيرون می 
هايی است که قبل از او کسی به آنجا  جزيره کند،  عبور می ها  آن   جزايری که گرشاسپ از 

مده، همه  آ هايی که از اين جزاير  مکانی سراسر شگفتی است، ويژگی   ، نرفته است. اين جزاير 
ن ممکن است راهرو در اين مسير  آ هر  .  است ی  هولناک انگيز و  شگفت   عوالم دهندة  نشان 

 . يد آ سنگی به طلسمات بر سرش فرود    ؛ سنگ شود 
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يعنی    ، از عنبر است   توان به موارد زير اشاره کرد: جزيره پر اين جزيره می   خاص   های از نشانه 
؛  هايش کهرباست تمام سنگ   ؛ است گياهانش همه ترياک  ؛  افتد از دريا به آنجا عنبر بسياری می 

افزاست هر  اما مستی   ، آبش گند است ؛  هايی که در آنجا هست در هيچ جای ايران نيست ميوه 
افتد اماّ  که با دست کشيدن روی آن به زمين می   دارد گياهی  ؛  شود کس بخورد مست می 

که نقره جذبش    دارد سنگی  ؛  د ش ک می قد    و   کرده ند دوباره از زمين رشد  ر دا می   دست را که بر 
  دارد گلی   و نيز  ؛ خنديد می ،  کند که هر کس بويش  دارد لی  ؛ گ کرد از دور نصفش می  کرده، 

 .  د گري ی ، م کند که هر کس بويش  
که گرشاسپ به جزاير مختلفی داشته، تعدادشان بيش از بيست جزيره با نام    ی شرح سفرهاي   

ای اين بخش را  پردازی گرشاسپ است. عده خيال   و بی نام است. احتمالًا بخشی زائيدة 
هايی نيامده  چنين داستان   ، دانند يعنی در متون اصلی که مربوط به گرشاسپ است الحاقی می 

و به تبعيت از عواملی چند وارد داستان گرشاسپ شده است. زيرا در هيچ يک از منابعی که  
   ( 263:  1388  )مدبری و زارع   . اند نيامده است داخته به نوعی بازتاب شخصيت گرشاسپ پر 

اش را بيشتر اثبات کند. راهنما يا  ر است از اين جزاير عبور کند و قهرمانی گرشاسپ مقدّ
گويد هيچ کس از ايرانيان اينجا را نديده  همان ملّاحی که همراه گرشاسپ است به او می 

  ة جزير   ، برطايل ة  جزير   : است شرح زير  اين  عبور کرده به  ها  آن   است. جزايزی که گرشاسپ از 
هايی که نام ندارند ولی  و ساير جزيره   اسکونه   ة جزير   ، رامنی   ة جزير   ، هرنج   ة جزير   ، صواحل 

 آمده است.   نامه گرشاسپ شرحشان در  
گويد، بايد صفت ققنوس باشد که مرغی  می   مين جزيره آنچه اسدی طوسی در شرح هشت 

سوراخ دارد و صداهای    360رنگ است. منقارش نهايت زيبا و خوش اساطيری است. اين مرغ بی 
  ر.ک. )   . شود کند و از خاکسترش ققنوس زاده می آيد، زاد و ولد نمی عجيب از هر کدام بيرون می 

 ( : ذيل ققنوس 1369  ياحقی 
 

، ضحاک  نامه گرشاسپ های  در يکی از بخش :  های ضحاک پیش پای گرشاسپ زمون آ (  5
هايی گرشاسپ پهلوان  گيرد، با روش دهد، تصميم می برايش ترتيب می   ، در مجلسی که اثرط 

را بيازمايد، چون از قبل وصفش را شنيده بود. در همة موارد، گرشاسپ سربلند بيرون آمده  
 دهد:  را شکست می ها  آن   و همه 
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سور  و  بزم  آن  از   همه چشم ضحاک 
 که از چـــهر و بالا و  فــــر و شــکوه 
اثرط چنين گفت کــز چرخ ســـر   به 

ديـ ـ و  هنرهاش  کنـ ـشنيدم   ـون دم 
پـ ـ اژدهايی  آمدست  نـون   ديد کـــ

                                         

دور   ز  مانده  خيره  بُد  گرشاسپ   به 
گروه   آن  ز  نبـد  کس  او  اـنند   همـ

ـــسر    پـ زين  سزد  ـگذرانی،  بـ  اگر 
فــــزون  نـودن  ش از  هست  ديدار   به 
نديد  کس  دگر  مه  اـ  اژدهــ  کـزان 

 ( 51  : 1317اسدی طوسی  )                          

 هايی او را آزمايش کنند: دهد با روش بعد از مشاهده گرشاسپ از نزديک دستور می 
بسی  شگفتی  از  تا   بفرمود 
ابر   و  باد  و  آتش  و  تاريکی   ز 
دلير   گرد  کُند  آن  از  هيچ   نشد 

     

کسی   گرشاسپ نمودند    هر   را 
ببر  و  شير  ز  و  ديو  دژم  و  غول   ز 
شير  غرنده  همچو  ميان  از   گذشت 

 ( 56:  همان )                                          

زمون  آ های ترساندن با تاريکی،  چنانکه از متن داستان معلوم است، گرشاسپ بايد آزمون هم 
آتش، باد، ابر، مبارزه با غول و ديو، مبارزه با شير و ببر را پشت سر بگذارد؛ گرشاسپ در  

کند  ضحاک که جادوان بسياری را در اختيار دارد، تلاش می   خورد. هيچ آزمونی شکست نمی 
اما گرشاسپ    ، های خود استفاده کند بلکه بتواند پهلوان جوان را شکست بدهد از همه ظرفيت 

 ماند.  شود، نمی در پشت هيچ کدام از موانعی که در پيش پايش گذاشته می 
های اساطيری و حماسی ايران، زنانی در  در اغلب داستان :  با پری   گرشاسپ   ملاقات (  6

چنانکه اورمزد در کنار خود سپندارمزد و اهريمن در کنار    کنار شخصيت اصلی قرار دارند 
کنند و در اين مورد  در پيشبرد اهداف قهرمان به او کمک می  اين زنان   . خود جهَی را دارد 

هايی چون  باشند که در سوية مثبت خويش در نقش نيما«  آ الگوی » توانند بازتابی از کهن می 
  )ستاری و خسروی   . ار شوند مادر، معشوق وفادار يا پری و خويشکاری باروری و زايش پديد 

اين بين زن با زيبايی و وفاداری خويش، ابراز عشق، و گاه با پی بردن به    در   ( 115:  1394
 ايستد.  گويی در کنار پهلوان می اسـرار و غيب 

ايزد باروری و زادوولد بوده و در اين نقش بسان زنان جوان بسيار زيبا و  ری نخست زن پ   
گونه توان    خواهش تنی بودند و از هر   ايزدينة ميل و   اند که تجسّم شده فريبنده تصور می 

با نمايش    آميختند و ی در می ا با يلان اسطوره   افسونگری برخوردار بودند و   جاذبه و   زيبايی و 
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که به مسائل اخلاقی توجه    ، کردند. بعدها با ظهور دين زردتشت اغوا می   را ها  آن   جمال خود 
پريان به خاطر سرشت شهوانی خود از انجمن ايزدان رانده شدند و به صورت    ، زياد داشت 

  موجودات اهريمنی درآمدند اماّ تاثير باورهای ديرين مذهبی در ذهن مردم ايران باقی ماند و 
های کهن سرشت اساطيری خود را حفظ کردند و به عنوان موجودات  پريان بعضی از جنبه 

،  آميزند می ها  آن   با   را افسون کرده  و ها  آن   شوند و دلباخته پهلوانان می   ، زيبا و فريبنده   ، نامرئی 
خوانی  زدگی و پری پری   ة ربايند و از اينجا جنب باردار شده و نوزادان را موقع زادن می ها  آن   از 

می  رامش پيدا  به  و  و  کنند  آميزش  اين  گاهی  هستند.  معروف  شبانه  آواز  و  ها و رقص 
پايان به آوارگی و گزند و گاه به مرگ    در   کرد و همبستری جنبة اغوا و فريبندگی پيدا می 

 (      6 ـ7  : 1350  ، سرکاراتی   )ر.ک. انجاميد  پهلوان می 
شود. يکی از  يافت می   اوستا کند در  قرينة ديگری که از رابطة پری با گرشاسپ حکايت می » 

(  41، بند  13  يشت شود ) که به دست پهلوان کشته می   pitaonaدشمنان گرشاسپ به نام  
as.parika    .اوستا در  لقب دارد يعنی دارنده پريان بسيار يا کسی با پريان بسيار سروکار دارد  

نام برده شده است    1تی ئ فرگرد نخستين، بند نهم، از يک پری به نام خنث   د، در بخش ونديدا 
)يا   گرشاسپ  اسطوره  مورد  در  هرودوت  است.  درآميخته  نريمان  گرشاسپ  با  که 

به   ة شد بازسازی  می ي   آن  هرقل(  غاری ونانی  نزديک  سرزمين  به  هرقل  چون  که    نويسد 
Echidna   يابد که  درمی   ، شود از زيادی خستگی به خواب رفت و چون بيدار می   ، رسيد

به جستجو می اش گم شده های گردونه اسب  متوجه می اند و چون  شود که پری  پردازد 
شود اسبانش  خوابگی با او حاضر می های او را در آنجا پنهان کرده و تنها در مقابل هم اسب 

 ( 14:  1350  )سرکاراتی   « . پس بدهد را  
در مسير خود به سرزمين    ة گرشاسپ در جزير ،  نامه گرشاسپ طبق گزارش اسدی طوسی در  

 کند که وصفش در زير آمده: پريان برخورد می 
اـی  ن اـی  نواهــ و  اـب  ـ ربـ  خروش 
فراز  سو  هر  بيــشه  از  آمد   همـــی 

سرای   بط  بر  تـان  دسـ و  چنگ   ره 
نــواز    تـان  دسـ نه  يـدا  پـ گوينده   نه 

 

1. Xna𝜃𝑎𝑖𝑡𝑖 
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است  پری  بزم  بيشه  همه  تـی  گفـ  تو 

 
است  رامشگری  به  سو  زهر   درختش 

 ( 149:  1317  اسدی طوسی )                          

رابطة گرشاسپ    ديگری دربارة   ح غير از چند بيت بالا، توضي   اسدی طوسی   نامة گرشاسپ در  
توان پی برد که گرشاسپ در کارنامة  با پری نيامده است، ولی از روی متون ديگری می 

خنثئ  نام  به  پری  يک  با  رويارويی  برگ  خود،  در  پهلوانی  است  محتمل  دارد.  را  تی 
. از  به طور خلاصه ذکر شده باشد   اين بخش از داستان زندگی گرشاسپ   نامه گرشاسپ 

می  برای گرشاسپ رخ  که  پری حوادثی  به دست  فريفته شدن  نامش  دهد،  که  است  ای 
  عشق در داستان  و    شود ظاهر می   نامه گرشاسپ در  اين پری به شکل انسان    . تی« است »خنثئی 

جمشيد بعد از اين که از دست ضحاک    دهد. خود را نشان می شاه زابل  پاد جمشيد با دختر  
  . شود مواجه می و با دختر کورنگ شاه  که شهری زيبا است  رسد ، به زابلستان می گريزد می 

   ( 122 ـ123:  1394  )ستاری و خسروی 
آب و علف و خشک که در دل خود  گذر از بيابان يا مکانی بی :  بیابان گرشاسپ آزمون  (  7

های اساطيری است که در  مايه گشتگی و خطرات بسيار در پی دارد، يکی از بن تشنگی، گم 
کند. قهرمان بايد راه  خوان رستم خودنمايی می هايی همچون هفت خوان حداقل در هفت 

 خود را در اين به پايان برساند و به سلامت از اين وادی عبور کند. 
در مسير قهرمانی پهلوانان اساطيری موانع بسياری قرار دارد. تعدادی از اين موانع به نام  

يکی  خوان رستم و نيز اسفنديار قابل ذکرند.  خوان معروف هستند که از اين بين هفت هفت 
اين موانع و خوان  بيابان است. رستم برای نجات ها، گذر از  کيکاوس راهی مازندران    از 

گی بر  در اثر تشن و     رسد آب و تفته از آفتاب می بيابانی بی   به  در خوان دوم رستم  شود.  رمی 
شود  می   ظاهر ميش کوهی    يک رستم به درگاه خداوند، ناگهان    نيايش افتد. پس از  خاک می 

 (   844:  1390  )خالقی مطلق   . کند رستم را به چشمه آبی رهنمون می   و 

خار و   ، شود که بسيار گسترده و پر از ريگ گرشاسپ گرفتار بيابانی می   ، در يکی از سفرها 
پر از باد گرم و سموم کشنده است. در اين بيابان دژی بود که راهش چون  و   سنگ است 
ها به  ها و شهر کده کرد. و از ده درپيچ بود و در آن يک زنگی ترسناک زندگی می تن مار پيچ 
  . کند و سر از تنش جدا می   کرده گرشاسپ به محض ورود به دژ با او نبرد    . گرفت زور باج می 
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های فراوان  کنند و گرشاسپ از بزرگان هديه را غارت می   کشته شدن زنگی دژ   مردم بعد از 
 شود: می گرفتار بيابان  اما در طول راه،    شود. و راهی شهر خود می گيرد  می 
آم بي  پي ابانی  ناگاه   ش دش 

 
تاب   پهن ز  مهر  بيش يدن   اش 

    ( 231:  1317  اسدی طوسی )                          

 

 نتیجه 

تنها يک پهلوان، بلکه شخصيتی پيچيده  دهد که او نه های مرتبط با گرشاسپ نشان می اسطوره 
به  با موجودات فراطبيعی،  ويژه پريان، بوده است. ارتباط گرشاسپ با  با تعاملات خاص 

های حماسی  دهنده نقش اين موجودات در داستان نشان   اوستا تی در  پريانی همچون خنثئ 
پای  زمون آ .  است  پيش  است.    گرشاسپ های  توجه  قابل  بيابان در مسير  بسيار و  آزمون 

نشان  گرشاسپ  بن قهرمانی  از  يکی  اسطوره مايه دهنده  کهن  در  های  که  است  ای 
از خوان هفت  نيز ديده می جمله هفت   های ديگر،  از  خوان رستم و اسفنديار،  شود. عبور 
های  دادن توانايی های خشک و مرگبار و نبرد با موجودات اهريمنی، علاوه بر نشان بيابان 

های سخت زندگی است که يک قهرمان بايد برای  قهرمان، نمادی از سفر روحی و آزمون 
. گرچه ممکن است برای ساير قهرمان نيز موانعی ايجاد شده  رسيدن به کمال از آن عبور کند 

تواند تقويت کنندة اين نظر  می   گرشاسپ باشد، اما تعدد موانع ايجاد شده در مسير قهرمانی  
الگوی مبارزه و قهرمانی در اساطير ايرانی است و احتمالًا بعضی  باشد که او سرنمون و کهن 

های  روايت او الگوبرداری شده باشد.    از موانع و آزمون ديگر شهرياران و پهلوانان حماسی از 
و چه در متون حماسی فارسی، تصويری پيچيده از اين    اوستا مرتبط با گرشاسپ، چه در  

ارائه می  نه پهلوان  اهريمنی می دهند که  انسانی و  با دشمنان  با  تنها  تقابل  بلکه در  جنگد، 
دهد که گرشاسپ  گيرد. اين امر نشان می نيروهای جادويی و موجودات اسرارآميز نيز قرار می 

ای است که نماد نبرد خير و شر در فرهنگ ايرانی  تنها پهلوانی تاريخی، بلکه اسطوره نه 
 . شود محسوب می 



 ... پوريـ جهاندوست سبزعل  یواحد  ميمر  ــ ــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 186

 تابنامهک

تهران: دنيای    ، 2چ   ، ايی اهتمام و تصحيح حبيب يغم   به     نامه گرشاسپ .  1317  ، احمد بن اسدی طوسی، ابونصر علی 

 . کتاب 

  . تهران: قطره   ، ترجمه بهمن سرکاراتی   . بازگشت جاودانه   ة اسطور   . 1384  ، الياده، ميرچا 

   . تهران: سروش   ، ترجمة جلال ستاری   . ن رساله در تاريخ اديا   .   ، الياده، ميرچا 

 . کتاب پارسه   تهران: ،  1چ   ، مهاجری   محمدکاظم   ترجمة   ، نمادپردازی امر قدسی و هنر   ، 1394  ، الياده، ميرچا 

مجلة دانشکدة ادبيات و علوم   ، مايه و آيين مهم »ازدواج« در ادب حماسی ايران« »چند بُن  ، 1387 ، آيدنلو، سجاد 
 . 1 ـ24صص. (،  160ش)   انسانی مشهد، 

  . 115 ـ124صص. ،  ( 76و   75) ، ش کتاب ماه هنر   ، خان رستم« »مهر مهر بر هفت    ، 1383،  بيدمشکی، مريم 

المللی هزارة  مناسبت همايش بين به   ، سرايی فردوسی و شاهنامه   خان رستم« »هفت   ، 1390  ، مطلق، جلال خالقی 
  . 843- 850صص.   ، شاهنامة فردوسی 

  . نامه دهخدا موسسه لغت تهران:    ، زيرنظر محمد معين و جعفر شهيدی .  نامه لغت   ، 1377  ، اکبر دهخدا، علی 

  ، نامة ادب فارسی کهن   . فردوسی   شاهنامة تحليل اسطورة سيمرغ در  . 1396،  عليرضا شعبانلو   و   حيدرنيای راد، زهره 

 .       130 ـ150صص.   ، ( 1) ش   ،   ( 8) س 

    . آيين«    ـ  وان بر مبنای نظرية اسطوره ل »تحليل ساختار آزمون په   . 1402  ، حاجی رحيمی فاطمه    و   رحيمی، سلمان 

 . 45 ـ76صص.   ، ( 70)   ش   . اد اسلامی واحد تهران جنوب آز   دانشگاه   شناختی نشرية ادبيات عرفانی و اسطوره 
DOI: 10.30495/mmlq.2023.698399 

  . تهران: توس   . اژدها در اساطير   . 1379  ، رستگار فسايی، منصور 

 . سخن :  تهران   . ( باستان   ايران   های دين   دربارة   مغان )پژوهشی   آيين   . 1382  ، هاشم   رضی، 

مطالعات  مجلة    . سی تطبيقی سفرهای دريايی گرشاسپ و داستان اسکندر ر بر   . 1388  ، مدبری   و محمود    زارع، زهرا 
 . 263   ـ280صص. (،  16(، ش) 8) س   ، ايرانی 

جستارهای    . « شاهنامه های حماسی پس از  های پری در منظومه »ويژگی   . 1394ستاری، رضا و سوگل خسروی،  
 . 115 ـ140صص. (،  190) ش   ، ادبی 

  ی و علوم انسان   ات ي دانشکده ادب   ه ي نشر   ، « ی ق ي تطب   ی اسطوره شناس   ه ي در حاش   ی ق ي : تحق ی پر »   ، 1350  ، بهمن   ، ی سرکارات 
 .      1 ـ32. صص (،  97 ـ100ش)   ، ( ز ي )تبر 

 ـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ منظومه   ، 1376،  ـ در  افسانه گرشاسپ  بقايای  ايران« »بازشناسی    ، فرهنگستان   نامة   . های حماسی 

 .  5 ـ38(، صص. 10ش) 



 187/ ... گرشاسپ در یپهلوان یهاآزمون یبررســـ  ـــــــ ــــ1404 ستانزم ـ 81ـ ش 21س

  . تهران: اساطير   ، ترجمة حسين قرچانلو   ، التواريخ يا اخبر الصين و الهند سلسله   ، 1381سيرافی، سليمان،  

 . تهران: جيحون   ، ترجمه و تحقيق سودابه فضايلی   ، فرهنگ نمادها   ، 1388شواليه، ژان و آلن گربران،  

رای يونگ و کمپبل در  آ الگوی »سفر قهرمان« بر اساس  »تبيين کهن   ، 1392طاهری، حميد  و حميد آقاجانی،   

  (،  32(، ش) 9) س   ،   اد اسلامی واحد تهران جنوب آز   شناختی فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره   ، خوان رستم« هفت 

 . 169 ـ197صص. 
DOR: 20.1001.1.20084420.1392.9.32.6.8 

   . تهران: فرهنگ معاصر   ، ها واره اساطير و داستان   فرهنگ   ، 1369ياحقی، پرويز،  

 .  جامی :  تهران   ، صدقيانی   لطيف   ترجمة   . زندگی   و   روح   . 1379گوستاو،    کارل   يونگ، 

 ـ  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    . جامی :  تهران   ، 3  چ   ، سلطانيه   محمود   ترجمة   . هايش سمبول   و   مجموعه مقالات انسان   . 1381،  ـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ... پوريـ جهاندوست سبزعل  یواحد  ميمر  ــ ــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 188

References (In Persian) 
Asadī Tūsī, Abū Nasr Alī Ebne Ahmad. (1938/1317SH). Garšāsp-
nāmeh. With care and correction by Habīb Yaqmāyī. 2nd ed. 
Āydenlū, Sajjād. (2008/1387SH). “Čand Bon-māye va Āyīne Mohemme 
“Ejdevāj” dar Adabe Hemāsī-ye Īrān” (“Some Important Motives and 
Rituals of “Marriage” in Iranian Epic Literature”). Journal of the 
Faculty of Literature and Humanities of Mashhad. No. 160. Pp. 1-23. 
Bīdmeškī, Maryam. (2004/1383SH). “Mohre Mehr bar Haft Xāne 
Rostam” (“The Seal of Mehr on the Seven Khans of Rostam”). Mah-e-
Honar Book. No. 75 & 76. Pp. 115-124. 
Chevalier, Jean and Alain Gheerbrant. (2009/1388SH). Farhange 
Namādhā (Dictionnaire des symboles: mythes, reves, coutumes). 
Translated and researched by Sūdabeh Fazāyelī. Tehrān: Jeyhūn. 
Dehxodā, Alī-akbar. (2018/1377SH). Loqat-nāmeh (Dictionary). Under 
the supervision of Mohammad Mo’īn and Ja’far Šahīdī. Tehrān: 
Mo’assese-ye Loqat-nāme-ye Deh-xodā (Dehkhoda Dictionary 
Institute). 
Eliade, Mircea. (2015/1394sh). Namād-pardāzī-ye Amre Qodsī va Honar 
(Symbolism, the sacred, and the arts). Tr.by Mohammad Kāzem 
Mohājerī. 1st ed. Tehrān: Pārse. 
Eliade, Mircea. (2005/1384SH). Ostūre-ye Bāz-gašte Jāvedāneh (The 
myth of the eternal return, or, cosmas and history). Tr. by Bahman 
Sarkārātī. Tehrān: Qatreh. 
Eliade, Mircea. (2006/1385SH). Resāhe dar Tārīxe Adyān (Traite 
d'histoire des religions). Tr. by Jallāl Sattārī. Tehrān: Sorūš. 
Heydar-nīyā-ye-rād, Zohreh and Alī-rezā Ša’bān-lū. (2017/1396SH). 
Tahlīle Ostūre-ye Sī-morq dar Šāh-nāme-ye Ferdowsī (Analysis of the 
Myth of Simorgh in Ferdowsi’s Shahnameh). Kohane-nāme-ye Adabe 
Fārsī (Persian Literature Kohnnameh Magazine). 8th Year. No. 1. Pp. 
105-130. 
Jung, Carl Gustav. (2002/1381SH). Majmū’e Maqālāte Ensān va 
Sambolhā-yaš (Collection of Articles on Man and His Symbols). Tr. by 
Mahmūd Soltānīyyeh. 3re ed. Tehrān: Jāmī. 
Jung, Carl Gustav. (2000/1379SH). Rūh va Zendegī (Soul and Life). Tr. 
by Latīf Sedqīyānī. Tehrān: Jāmī. 
Rahīmī, Salmān and Fātemeh Hājī Rahīmī. (2023/1402SH). “Tahlīle 
Sāxtāre Āzmūne Pahlavān bar Mabnā-ye Nazarīyye-ye Ostūre- Āyīn” 
(“Analysis of the Structure of the Pahlavan Test Based on the Myth-
Ritual Theory”). Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic 
Azad University- South Tehran Branch. No. 70.  pp. 45-76. 



 189/ ... گرشاسپ در یپهلوان یهاآزمون یبررســـ  ـــــــ ــــ1404 ستانزم ـ 81ـ ش 21س

Rastegār Fasāyī, Mansūr. (2000/1379SH). eždehā dar Asātīr (Dragons 
in Mythology). Tehrān: Tūs. 
Razī, Hāšem. (2003/1382SH). Āyīne Moqān (Pažūhešī Darbāre-ye 
Dīnhā-ye Īrāne Bāstān) (The Religion of the Magi (A Study on the 
Religions of Ancient Iran). Tehrān: SoXan. 
Sarkārātī, Bahman. (1997/1376SH). “Bāz-šenāsī-ye Baqāyā-ye Afsāne-
ye Garšāsp dar Manzūmehā-ye Hemāsī-ye Īrān” (“Recognizing the 
Remains of the Legend of Garshasp in the Epic Poems of Iran”). The 
Academy's Magazine. No. 10.  Pp. 5-38. 
Sarkārātī, Bahman. (1971/1350SH). Parī: Tahqīqī dar Hāšīye-ye Ostūre-
šenāsī-ye Tatbīqī (“Pari: A Study on the Margins of Comparative 
Mythology”). Publication of the Faculty of Literature and Humanities 
(Tabriz). No. 97-100. pp. 1-32. 
Sattārī, Rezā and Sogol Xosravī. (2015/1394SH). “Vīžegīhā-ye Parī dar 
Manzūmehā-ye Hemāsī-ye pas az Šāh-nāme” (“Characteristics of Fairy 
Tales in Epic Poems after the Shahnameh”). Literary Essays Magazine. 
No. 190. Pp. 115-140. 
Sīrāfī, Soleymān. (2003/1381SH). Selselato al-tavārīx yā Axbero al-sīn 
va al-hend (Selseh-e-Tawarikh or Akhbar al-Sin and al-Hind). Tr. by 
Hossein Qarchanlū. Tehrān: Asātīr. 
Tāherī, Hamīd and Hamīd Āqā-jānī. (2013/1392SH). “Tabyīne Kohan-
olgū-ye “Safare Qahremān” bar-asāse Ārā-ye Jung and Campbell dar 
Haft-xāne Rostam” (“Explanation of the Archetype of the “Hero’s 
Journey” Based on Jung and Campbell’s Views in the Haft-Khan of 
Rustam”). Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad 
University- South Tehran Branch. 9th Year. No. 32. Pp. 169- 197. 
Yāhaqqī, Parvīz. (2010/1369SH). Farhange Asātīr va Dāstān-vārehā 
(Dictionary of Myths and Fables). Tehrān: Farhange Mo’āser 
(Contemporary Culture). 
Xāleqī-Motlaq, Jallāl. (2011/1390SH). “Haft-xāne Rostam” Ferdowsī va 
Šāh-nāme-sarāyī (“The Seven Khans of Rostam” by Ferdowsi and 
Shahnameh-e-Saraei). On the Occasion of the International Conference 
on the Millennium of Ferdowsi’s Shahnameh. Pp. 843-850. 
Zare, Zahrā and Mahmūd Modabberī. (2009/1388SH). Barrasī-ye 
Tatbīqī-ye Safarhā-ye Daryīyī Garšāsp va Dāstāne Eskandar (A 
Comparative Study of the Sea Voyages of Garshasp and the Story of 
Alexander). Journal of Iranian Studies. 8th Year. No. 16. Pp. 263-280. 

 



14/Mytho - Mystic Literature Quarterly Journal. No. 81, Winter 2026 

 

 

 

 

 

 

A Study of Garshāsp’s Heroic Trials in Asadi Tusi’s 

Garshāspnāmeh 
 

Maryam Vāhedi * 
Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Astara Branch 

 Jahāndoost Sabz Alipoor **   
The Professor of Persian Language and Literature, IAU, Rasht Branch 

Hossein Eskandari Varzli *** 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Rasht Branch 

Hāvez Sādeqpoor **** 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Rasht Branch 

 

In world mythology, the hero’s journey is consistently marked by dangers and 

trials that heroes must overcome in order to attain great victory, special 

privilege, elevated status, marriage to a princess, and other rewards. In Iranian 

mythology, Garshāsp is among the prominent heroes whose heroic exploits—

particularly his celebrated battle with the dragon—have influenced the 

narrative patterns of later Iranian champions. His dragon-slaying episode 

became so well-known that some regard the dragon-slaying motifs of 

subsequent heroes as derived from his feat. Like other mythological heroes 

worldwide, Garshāsp encounters numerous obstacles and tests throughout his 

journey. The central question of this study is: What specific trials does 

Garshāsp face in Asadi Tusi’s Garshāspnāmeh? Employing a descriptive–

analytical method, this research examines the challenges and trials presented 

in the poem. The findings indicate the presence of several categories of trials, 

including confrontation with a peri, combat with a dragon, crossing deserts 

and waters, the multiple tests related to Zahhak, the spiritual trial involving 

the Brahmin, and other challenges mentioned throughout the Garshāspnāmeh. 
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